
٣٦ و قرآن(ع) امام محمد باقر سال�هيجدهم

*احمد صادقى اردستانى
چكيده

شن وه آيات الاحكام،بسيار روآن به ويژ در تبيين و تفسير آيات قر (ع)نقش امام باقر
آن كريم واى هر چه بيشتر جذب شدن مسلمانان به قـرار بـرگوجسته است.آن بزربر

آنر در قرّا به تـدبدان خويش ردقت در نكته;ها و مضامين آيات،اصـحـاب و شـاگـر
خته استا به آنان مى;آموشكافانه رى;هاى موه;گيرداشت و بهر@ برده و شيوموش فرسفار

آن از منا در قراى شما بيان مى;كنم دليل آن را برده است:هر حكمى رموتا جايى كه فر
تسيلJ آن حضرآن به ونگى تفسير آيات الاحكام در قراهيد.در اين مقاله به چگوبخو

ه شده ا ست.تاه اشارت كوبه صور
تفسير،آيات الاحكام،استدلال به آيات.ه:اژكليد و

ا به آيـات;ر(ع)د باقر;ّت امام محـمدى از«استشهاد و استدلال»حضـرارقبل از آنكه مـو
ى به نظـرار دهيم،بيان چند نكته،ضـرورسى قرد برره»;مـورّعياى اثبات احكام فـرآن«برقر

سد:مى;ر
مه التيـه يـوّمه الـله بغير سمـاع مـن صـادق،ألـزّده:«من دان الـلموفـر(ع);.امام باقـر;١

ا بهند در روز قيامت او رد،خداوا گيرصادقى فرا از گويند@ غيركس دين خدا ر؛هر١القيامة»
د.اهد كردانى مبتلا خوگرپريشانى و سر

؛٢١/٧[الانبيـاء،»�ÓÝUÚQÓ�Ô«u?Ú√ Ó¼ÚqÓc�« Ò�Úd?≈ � ÊÔ²MÔr?Úô Óð ÓFÚKÓL?ÔÊu;در تفسيـر آيـJ;«(ع).امام باقـر;٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق  و نويسنده.ّ*.محق
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نيز«اهل;ذكر»(ع) ده:«ذكر»من هستم و امامانمو;فر;(ص)ل خداسوده،كه رموفر];١٦/٤٣النحل،
]٤٤ /;٤٣ف،;خر[الز»ËÓ≈½]tÔ� Óc�ÚdÏ� ]pÓË Ó�IÓuÚ&pÓË ÓÝÓuÚ·Óð Ô(ÚQÓ�ÔÊuده:«موآن فرهستند و آن جا هم كه قر

ف دين ازاين،احكام و معـاربنابر .٢اهيم شد»اقع خوال ود سؤم؛ما هستيم و ما مورآن قو
ه،ما پاسخ;گو هستيم.د و در اين حوزسيده شوما بايد پر

م وّم،حديث جـدم و حديث پدرده:حديث من،حديث پـدرمـو;فر(ع).امام صادق;٣
ى حديث;و حديث و(ع)ت حسن;و حديث او حديث حضر(ع);م،حديث حسين;ّحديث جد

;(ص)هّل اللسوو حديـث ر(ص)هّل اللسوحديث ر(ع);منيـن;المؤ;و حديث امير(ع)منيـن;المؤامير

٣ند متعال است.سخن خداو

گاه من;؛هر٤ه»ّنى عن كتاب الـلثتكم بشىء،فاسئلـوّده:«إذاحدموفـر;(ع);.امام باقر٤
ال كنيد.ا از كتاب خدا از من سؤاى شما بيان كنم،دليل آن را برى رچيز

ختن علم شتاب كنيد،به خدايى كه جانم در اختـيـارده:«در آموموت فر.آن حضر٥
اا از شخص صادقـى فـرامى،كه آن رمينJ حلال و حـرفتن يك حديـث در زا گـرست،فراو

ده:آنچهموند فرن خداوه باشد،چومى;گيريد،بهتر است از دنيايى كه انباشته از طلا و نقر
٥داشت دست بداريد».ا از آن بازش ـ داد بگيريد،و از آنچه شما را پيامبر به شما  ـ آموزر

ديم،كه پس از انجام اعمال و مناسك حج،هى بو.جابر جعفى مى;گويد:ما گرو٦
سانديم،كه آنض رسيديم و به عرر(ع);جعفر محمد بن على;اى خداحافظى به حضور أبوبر

ى كننـد،ا يارتمند شما ضعيـفـان راد قدرد:«افرمواى ما بيان كند،فـرت نصايحى بـرحضر
نه كه نصيحت گرج دهند،هر كسى همان گوفت به خرمندان عطوانمندان نسبت به نيازتو

ا پنهانار ما رنه باشد،اسرد هم اين گومن خوادر مـؤاه خويش است،نسبت به برخوو خير
اّنا و ما جاءكم عنا أمرار نكنيد،«و انظـرودن ما سوا بر گرش;ها ـ مخالفان رداريد،ـ با لغز

٦ه…».وّدافقا فره موا به و إن لم تجدوافقا فخذوآن موه للقرجدتموفإن و

آن يافتيد ـ بـهافق قرا موسد،دقت كنيـد،آن ر@;«امر ما»;و آنچه از ما به شما مـى;ردربار
اآن نيافتيد،آن رافق قرسد،موفتار ـ ما به شما مى;را از ـ گفتار و ركار ـ گيريد،و اگر آنچه ر

د كنيد و نپذيريد.ر
داب متعدد احكام فقهى،چنـد مـورفيت اين مقال،از ميان ابـوه به ظرّجن،با تـواكنو

آن كريم،استدلال و استشهادعى فقهى به آيات قراى بيان احكام فرت برا،كه در آن حضرر
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ار مى;دهيم:د مطالعه قرده،مورنمو
تال�:احكام طهار

دم مى;شوّضو،غسل و تيماب فقهى است،شامل وع ابوضولين موت،كه او@ طهاردربار
انيم: مى;خو;(ع)ت امام باقرايط و مبانى بخش زيادى از عبادات است،در بيانات حضرو از شر

ة در حديث صحيح مى;گويـد:بـهارضو،زرت در و صـورّ.حد١ شستـن:ّه حددربار
ند متعال بدان دسـتـور داده:ت،كه خـداو@ شستـن صـوردم:اندازض كر;عـر(ع)امام باقـر;

»�ÓžUÚ(KÔË «uÔłÔ¼uÓJ?Ôr…«،د:«مقدار شستنموت فراى من بيان كن،آن حضـرا برر] ٥/٦[المائدة
ند متعال دستور داده و نبايد كسى بيش از آن بشويد و نيز نبايدضو،كه خداوت در وصور

 ـمى;شود و كمتر نيز مود،و شستن بيشتر پاداشى نداركمتر شسته شو  ـو بطلان  د،جب گناه 
ه;اى،كها به اندازستنگاه;;«مو»;تا چانه،و پهناى آن را از راى آن رازت است از اين كه:درعبار

٧د،از بالا به پايين شست و شو داد.ار مى;گيرميان انگشت ميانى و شست قر

ËÓ&«Ú(Ó×Ô«uده: «موآن فرضو هستند و قرى پا»;كه بخش;هايى از و@;«مسح سر و رو.دربار٢

ÐdÔ¡ÔÝËJÔrÚË Ó√Ó—ÚłÔK?ÓJÔrÚ≈ �Ó�« vÚJÓFÚ³ÓOÚs?…«،كا تا دو قوزد ر؛;يعنى:و سر و پاهاى خـو]٥/٦[المائدة
ده:«مسح سر،بايد برمـوة بن أعين،فرارايت صحيـح از زر;به رو(ع)مسح كنيد.امام باقـر;

خى از سر ـ كه جلـو آنن«باء» به معناى تبعيض اسـت و بـرد،چواقع شوقسمتى از سـر و
٨ساند.ا مى راست;ـ ر

ى پاها،از امام@ مسح سر و رو@ اندازادر او;«تكبير»;دربارة بن اعين و برارهم چنين،زر
ى ـى از; ـ رود:اگر قسمتى از; ـ جلو ـ ;سر و مقـدارموت فردند،آن حضـرال كرسؤ(ع)باقر

٩ا مسح كنيد كفايت مى;كند.ى پاها رآمدگى روانگشتان تا فاصلJ بر;پاها از سر

/٥[المائدة، …»ËÓ≈ÊÚ� ÔMÚ²ÔrÚł ÔMÔ³Î� UÓÞU]N]dÔ«Ëده:«موآن كريم فر@ غسل جنابت،كه قر.دربار٣

،بدين١٠دد»جب غسل جنابت مـى;گـرش،موده است:«عمل آمـيـزمو;فر;(ع)؛امام باقـر;];٦
قتى غسل برد:چه وال كرت سؤدر پاسخ محمد بن مسلم،كه از آن حضـر(ع);جهت  امام;

ند با ز؛هر گاه مر١١جب الغسل و….»د:«إذا ادخله فقد ومود؟فراجب مى;شون ود و زمر
دد.اجب مى;گرش ـ كامل ـ عملى انجام داد،غسل ـ جنابت ـ بر آنان وآميز

ش با»;با كنايه و به طور سربسته،آميزÓËÚ&ô Ó(Ú²ÔrÔM�« Ò(Ó¡U√آن،كه با جمله;«جه به آيJ قربا تو



٧٢شمار�  ٣٩ (ع)تفسير آيات الاحكام در كلام امام محمد باقر

»;;يعنى تماس باسّم@;;«اژده،وح كرب;«غسل جنابت»;مطرجوجب وده و موح كرا مطرنان رز
الاى آنان علت سؤف مى;داشت،اين جهت برنه تماسى معطوا به هر گواد رنان،ذهن افرز
ار مى;دادند.ال قرد سؤا موراقع مى;شد و بدين جهت آن رو

(ع)ف شده مى;گويد:به امام;باقر;مريم»;معروى،كه با كنيJ;«ابوار بن قاسم انصارّعبدالغف

ى مسجدفته و به سوا گرد رضو داشته،سپس دست كنيز خودى كه و@ مردم:دربارض كرعر;
ند اين كار همانادى يافت مى شدند،كه مى;پنـدارن در ميان ما افرماييد؟چـوآمده،چه فر

ىّد:«چنين تماسمو;فر(ع)د،امام;جب غسل جنابت مى;شوده،موموآن فرتماسى است،كه قر
ÓËÚ&ô Ó(?Ú²Ôr?Ô√آن:«د@ قرموفتار مصـداق فـردد،و ايـن رى او نمى;گـرضوجب باطـل شـدن ومو

M�«Ò(Ó¡U«،١٢د،نيست».؛كه سبب غسل جنابت مى;شو]٥/٦[المائدة

ضو و غسل انـجـامت است و گاهى به جـاى وم،كه بخشى از طـهـارّ@ تيـم.دربار٤
؛اگر]٥/٦[المائدة،…»�ÓKÓrÚð Ó−bÔ& «ËÓ¡UÎ� Ó²ÓOÓL]LÔ9 «uÓFbOÎÞ «ÓOÒ³ÎUده:«مو@ آن فرآن دربارد،و قرمى;شو

ا با آن مسح نماييد.امامد رت و دست;هاى خوه كنيد و صورمينى پاكيزآبى نيافتيد،آهنگ ز
داشته شد،بهضو،از كسى كه آب نيافت برقتى تكلي� وده:«ومو;با استناد به اين آيه فر(ع)باقر;

»سپس دنبـال آن;ÐuÔłÔ¼uJÔr?Úده:«موآن فـرا قرد،زيرجاى شست و شو،مسح ثابت مـى;شـو
»ËÓ√Ó¹ÚbJ¹ÔrÚ& MÚtمّده،تيمح كرا مطر»رمنه@«اژآن كريم ود:«اين كه قرمو;فر(ع)ده»،بعد امام;ا آور»;ر

 ـبه قسمتى از ك� دست مى;چسبد،ن مقدارد.چواقع مى;شوت وبر صور  ـيا غبار  ى خاك 
ده:«اين عمل بدين خاطـرمود»،و در دنبالJ آن فرت; ـ پيشانى ـ كشيده مـى;شـوو بر صور

١٣فتار مشكل و تنگنا شويد».استه شما گرند نخواست،كه خداو

هب:نماز و روز
دهى از اصحاب نيز نزدر كنار خانJ خدا حضور داشت و گرو(ع);در حالى كه امام باقر;

ال كند،ا سؤاست،مسائلى ره خوف حضور يافت،و اجـازس يمانى،شردند،طاوواو بو
تسيد و آن حضرا پرى و كلامى رعات مختل� تفسيرضوس موطاوو(ع);افقت امام;پس از مو
لاى من!اين چه صلاتى است،كـهد:اى موال كرى سؤاب داد،تا اين كـه وا جوهر يك ر
دد؟آندن و آشاميدن نمـى;گـره;اى است،كه مانع خـورد،و اين چـه روزضو ندارنياز بـه و

م فقدوّا الـصّبى و;آله،و امّلاة على الـنّء،فهى الصضولاة بغيـر وّا الصّد:«اممـوت فرحضر
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/١٩[مريم،»½Ò½ wÓcÓ—Ú Ô� dK]ŠÚLÓs9 ÓuÚ&Î� UÓKÓsÚ√ Ô�ÓKÒrÓ�« ÚOÓuÚÂÓ≈ ½Ú(OÒÎU≈له:«ه سبحانه عن مريم،بقوّحكاه الل

ت است،ات بر پيامبر و آل آن حضرد،صلوت مى;گيرضو صورن وا،صلاتى كه بدوّ؛ام]٢٦
ى است،كه خداى متعال آندد،همان چيزدن و آشاميدن نمى;گره;اى كه مانع خوراما روز

اى خداىده:«من برموگ فـرى پاك و بزر حكايت مى;كند و از زبان آن بـانـو(ع)ا از مريمر
١٤اهم گفت».فته;ام و با هيچ انسانى سخن نخوه گرحمان روزر

آن استشهـادد متعددى به آيات قرار@;نماز،احكام و مسائل آن،در مو;دربار(ع)امام باقر;
ËÓŽÓKÓ�« v]cs¹Ó¹ ÔDIOÔ½uÓtÔ@ آيJ:«ا دربارّا مى;طلبد،اممى رسى آنها مجال لازده،كه بررو استدلال كر

�bÚ¹ÓWÏÞ ÓFÓÂUÔ& (ÚJsO…«ساست،اى آنان طاقت فره بر;؛يعنى:بر كسانى كه روز]٢/١٨٤ة،[البقر
ده است: «الشيخمواد فـرنه افر@ مصاديق اين گـوت،درباراجب است،آن حضـرفديه;اى و

احد;وّق كلّمضان،و يتصـدا فى شهر رج عليها أن يفطـرذى به العطاش،لاحـرّالكبير،و ال
د من طعام و لاقضاء عليهما،فإن لم يقدر،فلا شئ عليهما؛ كسى كه بهّم بم يوّمنها فى كل

ند، كه زياد تشـنـهى;اى دارد و نيز كسانى كه بيـمـارا ندارفتـن ره گرانايـى روزى توعلت پيـر
اد ر@ خـومضان روزد،كه در ماه رادى ندارند،ايـرا ندارانايى تحمل تشنگـى رند و تـومى;شو

@ ;آناناى هر روز يك;«مد طعام ـ ده سير»;به; ـ فقير ـ ;بدهند و روزافطار كنند و هر كدام بـر
١٥ى بر آنان; نيست».ند،چيزا هم ندارداخت يك;;«مد طعام»;رانايى پرد،و اگر توقضا ندار

( حجج:دربار
گ،يكى از عبادات بزرّت خانJ خدا،با احكام و مناسك خاص،يعنى:انجام زيارّحج

ايط و آداب آن بيش از چهل آيـJ@ احكام،شراجتماعى ـ سياسى اسلامى است،كه دربـار
١٦د شده است.ارآن و صدها حديث وقر

ا،كهفى ردگى جهان خلقت و نيز آسيب;هاى مخـوقتى عظمت و گسترآن كريم،وقر
ط انسان هشداراف و سقود و از انحرده;اند،ياد آور مى;شوكت انسان كمين كردر مسير حر

�ÓHd^≈ «Ë�ÓK�« v]tمايد:«داند و مى فرن مى;گرهنموا به پناهگاه امن و جاويدانى رمى;دهد،او ر

≈½Ò� wÓJÔrÚ& M?ÚtÔ½ Ócd¹Ï& Ô³s?O«،ى خدا بگريزيد،كه من; ـ پيامـبـر ـ ;از؛پس به سو)٥٠ /;٥١(الذاريات
ى هستم.اى شما،بيم دهند@ آشكارا برى او رسو

اى;عت برآن كريم،كه در آن شتـاب و سـرا،معناى اين تعبير لطـيـ� و زيـبـاى قـرّام
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(ع)قتى اين معنا از امام باقر;ام بخش و مطمئن مى;باشد چيست؟وى در يك مأمن آرپناه;گير

اوّمايد:«حجى خدا»;مى;فرار به سو@ مصداق اعلاى;«فرت،دربارد،آن حضرال مى;شوسؤ
١٧ا انجام دهيد».ت خانJ خدا ره؛حج و زيارّإلى الل

هّد:جهاد فى سبيل الل
آن;آيJ قر٢١اقل در;ّايط و آداب آن،كه حدب،احكام،شرجواه خدا،و@ جهاد در ردربار

ده:«همـJموفر(ع)د»;امام باقـرل آن،شمشير بـوانى;«سلاح معمـوگـارده،و در روزكريم آور
١٨ها و نيكى ها،در شمشير،زير شمشيرو در سايJ شمشير نهفته است».خير

منينالمؤضع جنگ;هاى اميرستدار ما،از وده:«يكى از اصحاب دوموفر;(ع);امام صادق
عا با پنج نور(ص);ند پيامبر;ضيح داد:خداوت تود،آن حضرال كر;سو;(ع)م امام باقر;از پدر(ع)

 ـكه تا سال پانزشمشير فر لى از آند،وا به كار نبرت،آنها رم هجردهم بعثت و سال دوستاد; 
فت،تا جنگ و ساز و كار آن فرو نشينـدد و به نيام نمى;ره آخته بوارپس ـ سه شمشير همو

ده:موند فرب است،كه خداوكان عر.شمشير بر سر مشر١ا،آن سه شمشير آخته:ّ….ام
ه كنيد و همه جـا درت گيريد،محـاصـرا هر كجا كه يافتيد،بكشيد و بـه اسـاركـان ر«مشر

داختكات پردند و نماز به پا داشتند و زدند و ايمان آورگاه توبه كركمين آنان باشيد،پس هر
هّم،بر ضد اهـل ذم.شمشير آخـتـJ دو٢.;١٩د»اهند بـوادر دينى شما خـودند، آنان بـرنمـو

امند و حرده:«با اهل كتابى كه به خدا و روز قيامت ايمان ندارمواست،كه خداى متعال فر
ار كنيد،تا با دست خويـشند كارزا نمى;پذيرند و دين حـق رام نمى دارا حرل رسوخدا و ر

ند،يا جزيه بدهندمين اسلامى به سر مى ;بر.پس هر كدام در سرز٢٠ذليلانه;«جزيه»;بدهند»
اّمى;آيند،امت درندان آنها به اسارال آنان غنيمت جنگى است و فرزند، اموگ سپارتا تن به مر

ىد،همسرم مى;شوال آنان محتردن آنان مجاز نيست،اموفتند،اسير كرا پذيرقتى«جزيه»رو
مين اسلامى باشند،كه با ماا اگر آنان در غير سرزّد،امنان بى همسر آنان مجاز مى;شوبا ز

ى با آنان بر ماال آنان بر ما حلال و همسـرف اموّدن و تصردر حال جنگ باشند،اسير كـر
گ دادن،ازداخت;«جزيه»;يا تن به مرمين اسلامى و پرام است و جز داخل شدن در سرزحر

كان، ديلميان و خزريان;ـن;ترب،چوعركان غيرم،بر مشر.شمشير سو٣فته نيست.آنان پذير
نيد،تاا بزدن آنان رده: «گرموند متعال فرند ـ;است،و خداودمانى كه چشم;هاى تنگ دارمر
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ادا به بند سخت كشيد،و پس از آن،يا منت نهيـد و آزند،آنگاه آنان رمين;گير شواين كه ز
.٢١ار پايان يابد»ند و كارزمين گذارا زد ركنيد، يا فديه بگيريد تا سلاح خو

ا نگه داشت،شمشـيـر عـلـيـهم];كه بايـد آن را شمشيـر[چـهـارّام:(ع)جنگ امام عـلـى0
ه ازده:«اگر دو گـروموند فران و اهل تأويل ستمگر اين امت اسـت،كـه  خـداوشگـرشور

ىار كنيد و اگر يكى از ;آنها بر ديگرقرش برند، ميان آنان سـازخيزمنان با هم به پيكار برمؤ
.٢٢مان الهى باز آيد»ار كنيد،تا اين كه به فرده كارزى پيشه كرّد،پس با آن كه تعدى كرّتعد

 منكم من يقاتل بعدى على التأويل، كماّد:«إنموفر(ص)ل خداسول شد،رقتى اين آيه ناز;و
داشتى ازبرگيراى جلـواستى،پس از من كسى باشد،كه بر سر تأويل; ـ و بـرقاتلت»;;به ر

انيتّآن بجنگد،همان طور كه من بر سر;«تنزيل»;و اعلام حقناصحيح و كج  فهمى از ـ ;قر
آن جنگيدم.قر

ند:او همان كسى است،كه هم اكنوموال شد:او كيست؟فر;سؤ(ص)آن گاه از پيامبر;
د مى;باشد، و در كنار اين مجلس نشسته،يعنـى او امـيـردن بر كفش خوصلـه زل ومشغو

٢٣;است.(ع) منان;مؤ

ديدكنندگان ـ ;فريادان و ترشگـرابر شورين،و در برّار بن ياسر هم; ـ در جنگ صـفّعم
اهچم همرابعة»؛من،زير اين پرو هذه الرً ثلاثا;(ص);هّل اللسواية مع رداشت:«قاتلت بهذه الربر

مينين ـ ;چهـارّد صفدم و اين ـ نبرسه بار در(بدر،احد و حنين)جهـاد كـر(ص);ل خدا;سوبا ر
د آوريد،كه ناچار شويمگند،اگر آن قدر بر سر ما شمشير فروجهاد من است،به خدا سو

د ـان داراومين «بحرين»كه نخلستـان فـرى در;«يمن»;يا سرزبه نخلستان;هاى;«هجر» ـ شهـر
فته;اند.ا پيش گراه باطل رانده شويم،مى;دانيم،كه بر حق هستيم و جبهJ در مقابل ما،رر

(ص)ل خداسود،كه رنه بوان،همان گوشگرنسبت به ياغيان و شور(ع);;منينالمؤ@ اميرسير

د: هر كس بهموفت و فرى نگرا به اسيرندان آنان رد،فرزفتار كرهنگام;«فتح مكه»;با اهل آن ر
سفيان»د،يا به خانJ;«ابومين گذارا زد رد ببندد و سلاح خوى خوفته دربه روخانJ خويش ر

د،در امان است.د ـ پناه بردمدار كفر و دشمنان بوكه ـ سر
ش ـ ناكثين و پيمان;شكنـان ـه»به هنگام فرو نشاندن شـورهم در«بصر(ع)منـانمؤامير

نـد،ت نگيرا به اسـارشيان رندان شـورد،اعلام كنند:فـرزمود و فرا نمـوفتار رنه رهمان گـو
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د و درمين گذارا زد را تعقيب ننمايد و هر كس سلاح خوى راراد فرا نكشند،افرحان رمجرو
د در امان است.ار گيرخانJ خويش قر

ى است،كه بدان قصـاص;ا شمشير;ـ پنجم ـ;كه در نيام و غلاف است،شـمـشـيـرّام
؛)٥/٤٥(المائدة،…» M�«]HÚfÓÐ M�U]HÚfده:«مو@ آن فرند متعال هم دربارد و خداوت مى;گيرصور

 ـ;رابر چشم…قصاص دارابر جان و چشم در برجان در بر  ـيا سلاح  لياىااود.كه اين شمشير;
مان آن با ماست.ل بر مى;كشند و فرمقتو

ند متعال،پس از بعثـتال شد ـ ;و خداو@ آنها سؤهايى،كه; ـ درباراينهاست،شمشير
د،ا منكر شوخى از آنها را داد،و هر كس حكم همJ آنها،يا احكام برمان آنها ر;فر;(ص)پيامبر

مان داده;اند،فر(ص)لسوا ناديده انگاشته و بدانچه خدا و ر ر(ص)ل سوهاى خدا و ردستور
٢٤ديده است.كافر گر

هـ:مكاسب و معاملات
ا تشريحآن كريم ردى از قرار;مو(ع)ت و معاملات نيز،كه امام باقر;در باب كسب و تجار

ه مى;كنيم.ا اشارنه;هايى رصت اين مقال،نموجه به فرده،با تونمو
د»م يهواث«قواى اجتماعى و اقتصادى،كه ميـر@ دو خصلت ناروآن كريم،دربار.قر١

خصلتا از اين دوامى اسلام،آنان رتكب مى;شدند ،پيامبر گرا مرد،و مسلمانان نيز آنها ربو
ش؛ آنان،گو)٥/٤٢(المائـدة،»K^×ÚX)ÝÓL]ŽUÔÊuÓ� KÚJÓc?»√ Ó�]�UÔÊuÓ� مايد:«باز مى;داشت،مى;فـر

ند.ام و ناحق; مى;خورال حرند،و آنان زياد امواى شنيدن سخنان تو و تكذيب آن دارايى برشنو
تدم،آن حضرال كرسـؤ(ع);ا از امام باقر;ل»;ران مى;گويد:معناى;«غـلـوار بن مـروّعم

 ـممنود:هر چيزموفر  ـو;حاكم   ـدر اموى از جانب امام   ـ;اعلام شدهال عموع و خيانت  مى 
ب;دن مال يتيم و نظير آن«سحـت»مـحـسـوام است،و نيز خـورحت»;و حـرُباشـد،آن;«س

ابطى و رواه فاحشه;گرد،كه از جملJ آنها:در;آمد از ردى دارّاع متعدد.و;«سحت»;انومى;شو
ت اثباتى در صورارشى،رباخوب مست كننده فرواه مشروآمد از رد،درن و مرع زنامشرو

ارى،قر;و(ص)ل;سودي� كفر به خداى متعال و رت،كه اين;ها،در رى در قضاوه;گيرشوو ر
٢٥فته است.گر

مت و آثار زيانبار اخلاقى،اقتصادى و اجتماعـى آن،درى»،حرار@;«ربا خو.دربار٢
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٢٦ آيه آمده است.٩آن كريم،حداقل قر

ث به من;آمد و گفت:مالى بـه ار(ع)م امام باقر د پدردى نزده:«مـرمو;فر;(ع)امام صادق
دجوى»وث«مال ربود و مى;دانم در آن ارسيده،كه مى;دانم صاحب آن گاهى;«ربا»;مى;;خورر

د حلال و پاك نمى;دانم،اين مـسـألـه ازا بر خـودن آن رف و خورد،بدين جهت تـصـردار
ثيه «مالسيده;ام و آنان گفته;اند:به خاطر اين كـه در آن اراق و حجاز هم پرفقهاى اهل عر

ّف أند:«إن كنت تعـرموفر(ع);دن آن بر تو حلال نيست،امام بـاقـر;د،خورد دارجوى»;وربو
ى ذلك»؛اگر مقدار;«مال ما سوّدأس مالـك و رف أهله،فخذ ر و تعرً رباًفا معـروًفيه مالا

ا،كه متعلقمايه;اى را هم مى;شناسى،آن مقدار سرا مى;دانى و صاحب آن رى»;در آن رربو
دان،و اگر نمى;دانى در آنگرا به صاحب آن بره بر آن رف كن و علاود تو است تصربه خو

ق بهّا آن مال متعلا باد،زيرارده و بخور،بر تو گوف نموا تصرى»;هست،آن رث «مال ربوار
لسوا رهيز كن،زيرد پرى ـ ;خوارى كه صاحب آن مال داشته;ـ ربا خوفتارا از رّتو است،ام

اما حرد رد،اما آنچه باقى مـانـده بـوف نظر مى;كـرى;هاى گذشتـه صـراراز رباخـو;(ص);خدا
د،تا اين كه نسبت به آن علم پيداا نمى;داند تكليفى ندارى رن كسى كه چيزمى;دانست،چو

تكبد و اگر مرام مى;شوا دانست آن چيز بر او حرى ردن چيزام بوكند و آن;گاه،كه كسى حر
٢٧اهد شد.ات خوار»;عقوبت و مجازاهد داشت،چنانكه;«ربا خوات خوشد مجاز

و از٢٨ديده فى گـرام و عمل شيطانى معـرآن،حرى»كه از نظر قـر@«مى گسـار.دربار٣
امد مسجد الـحـرارو(ع);انيم:امام باقـر;ايت مى;خـوده شده است،در روگ شمـرگناهان بـزر

ار دادند و گفتند:اين امـامجه قرد توا مورت راد;«قبيلJ قريش»;آن حضـرهى از افـرشد،گرو
ستيمد او بفرا نزب است،كسى رخى ديگر گفتند:چه خوخى به براق است،آن گاه براهل عر
سيد:سيد و پـرت رم به حضور حـضـرانان آن قـوال كند،آن گاه يكـى از جـوى سـؤتا چيـز

گشت وان خويش بـرد ياران نزى».جـواراب خود:«شرموگ;ترين گناهان چيـسـت؟;فـربزر
داستند،باز هم نزان خوار از آن جوان با اصرلى يارد،وگو نمواى آنان بازا برت راب حضرجو

بگ ترين گناهان;«شرد:«مگر نگفتم:بزرموار كند،امام نيز فرا تكرد رال خودد و سؤگرامام بر
ى مانند:ا،به گناهان ديگرام  او رى»;كند،اين عمل حرا اگر كسى;«مى گسارخمر»;است؟زير

ابى،شرداند.آرك به خدا مى;گر و نيز شر٢٩دهام كرا حرقت و قتل نفس كه خدا آن رنا،سرز
ختد،همان;طور كه درى دارترى برگ است،اين گناه بر هر گناه ديگرى از گناهان بزرارخو
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٣٠د».ى دارترعا»;بلندى و برخت هاى ديگر;«نوخت انگور ـ ;از درآن هم; ـ در

اجدوو:نكاح و از
با استنـاد و(ع)نا»;;امام باقرـت;;«زّت،و عمل قبيح منافى عـفّقاج دائم و مـودو@ ازدربار

ح مى كنيم:آن كريم،مطالبى بيان داشته،كه به طور خلاصه مطراستشهاد به قر
اجدويت ازّاة بن أعين مى;گويد:منظور آيه:حلنان اهل كتاب،زراج با زدو@ از.دربار١

د:«اين آيه باموت فردم،آن حضـرال كر;سؤ(ع)ا از امام باقر; ر٣١نان پاكدامن اهل كتـاببا ز
»:JآيËÓð ôÔLÚ(JÔÐ «uFBÓr�« ÚJÓuÓ�«d«،الممتحنة)ى درا به همسرنان كافر رگز ز؛يعنى:هر)٦٠/١٠

لى،محمد بن مسلم،مى;گويد:«سألتـه.;و٣٢خ شده است»د نگه نداريد،منسـوخانJ خو
ناج با زدود ازدر مور(ع)؛از امام باقر٣٣ة،قال:«لابـأس…»ّانيصرّة و النّديعن نكاح اليهـو

ماند؛مگر نمى;دانـى در زادى ندارد:«ايرموت فردم،آن حضرال كردى و مسيحى سـؤيهو
دى در اختيار داشت؟».ه،همسر يهوّطلحة بن عبيدالل;(ص);ل خداسور

ايتى كهد:روايت بالا گفته شده:ممكن است گفته شوايت با روض اين رو@ تعاردربار
نهد و چگواحت در نسخ ندارنان اهل كتاب ;دلالت مى;كند،صـرى زاز نگه داربر عدم جو

ايت مشكل است،بهد؟و اثبات نسخ با ايـن روممكن است از آن نسخ نكاح ;استفاده شو
د  شده،اراز و بر جوّانى دالاوايات فرايت صحيحة ;نيست،و در مقابل،روص كه روخصو
هبايت صحيحى،كه از معاوية بن وايت محمد بن مسلم از آن جمله است،و روكه رو

ساند.ا مى;رد شده اين معنا رارو
دى از آنده،كه مرنقل كـر;(ع);هب،از امام صـادقايت،معاوية بن وبر اساس ايـن رو

ن مسلماند:«اگر زمود،فرال كردى و مسيحى سؤن يهومن با زد مؤاج مردو@ ازت دربارحضر
ن علاقهد گفت:به اين زد؟».آن مردى و مسيحى مـى;رون يهواغ زا سرد،چريافت مى;شو

ك بازشت خودن گوب خمر و خورا از شرد،او راج كردون ازد:«اگر با آن زمود.امام فردار
ى خويش،سستى واجى،در ديـن داردود به خاطر چنين ازا بدان،كه آن مرا اين رّد،امدار

٣٤د».نقصانى دار

د،بديـند دارجوى نيز وايات ديگـرايت،روجه داشت،كه در تأييـد ايـن روه،بايد تـوّالبت
ت است.نان كتابى متفاوقت،بازاج دائم و مودوايى،در ميان فقها،احكام ازلحاظ از جهت فتو
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�ÓL?ÓUده:«موآن كريم فـرد،قره;«متعه»;تعبيـر مـى;شـواژت»;كه با وّقاج مـودو@;«از.دربار٢

Ý«Ú²ÓLÚ²ÓFÚ²ÔrÚÐ t& MÚNÔs]� ÓðPÔ¼uÔs]√ ÔłÔ—uÓ¼Ôs]� ÓdC¹ÓW«…،ا،كه;;«متعه»;;مى;كنيد،نانى ر؛و ز)٤/٢٤(النساء
دازيد.اجب است بپرا ومهريJ آنها ر

م استفته شده،طبق مصالحى مباح و گاهـى لازآن گر@;«متعه» از;«استمتعتم»;قـراژو
قت وده;اند،اين يك حكم موعا كرّت ادّان و علماى اهل سنرّخى از مفسو;آن طور،كه بر

اج،يك حكم مباح ودوع ازاى آيه نسخ نشده و اين نوده،محتومان جنگ نبومنحصر به ز
ى است.ى و جارسار

عاهاىّادهـا و ادى است،كه در اين مقال،در مقام پاسخ گويى بـه ايـرم به يادآورلاز
م و جداگانه;اى مى;طلبد،بلكه به اينصت و مجال لازا اين كار فراهل سنت نيستيم،زير

د بحث و گفتع مورضوها هم،اين موه به اين كه آن روزّجمقدار قناعت مى;كنيم،كه با تو
٣٥به  آن پاسخ مى;دادند.(ع);ت امام باقر;فت،امامان ما،از جمله حضرار مى;گرگو قرو

است،مى;گويد:;(ع) ;و امام صادق;(ع)ق امام باقرثود وگ و موران بزرابوبصير،كه از يار
[�ÓL?ÓÝ« UÚ²ÓLÚ²ÓF?Ú²ÔrÚÐ t& MÚNÔs?]� ÓðPÔ¼uÔsآن:«لت فى القر;عن المتعة،فقـال:«نـز(ع)سألت أبا جعفـر;

√ÔłÔ—uÓ¼Ôs] «…،د:موت فردم،آن حضرال كر@«متعه»سـؤدربار;(ع);؛از امام باقر٣٦)٤/٢٤(النساء
اا،كه;«متعه»مى;كنيد،مهريJ آن ها رنانى رمايد:و زآن آمده، آن;جا كه مى;فرحكم آن در قر

ده;ايد ،پس از تعيين مهريـهافق كرنسبت به آن;چه با يك ديگر تـودازيد، واجب است بپرو
گناهى بر شما نيست.
د:مود،فرال كرت سؤد;«متعه»;از آن حضـره بن عمير ليثى،در مورّهم چنين،عبدالـل

د:«متعهمو؛فر٣٧م القيامة…»فهى حلال إلى يو;(ص);هّه فى كتابه و على لسان نبيّها اللّ«أحل
ده،و اين حكم تا روز قيامـتد و بر زبان پيامبر خويش حلال كـرند در كتاب خـوا خداور

ار است».قربر
فتارنا»;و رد و جامعه;«زانگر و تباهى ساز فرشت،خائنانه،وير@ عمل بسيار ز.دربار٣

ËÓôده:«موآن كريم فـرع و انسانى،همين بس،كه قـرابط مشروى روارت و استـوّمنافى عف

ðÓIÚdÓÐÔe�« «uÒ½Ó≈ U½]tÔ� ÓÊUÓ� ÓŠUAÓWÎË ÓÝÓ¡UÓÝ Ó³öO«ا اينديك نشويد،زيـرى نزناكار؛به ز)١٧/٣٢اء،(الاسر
اه بسيار بدى است.شت و ركار عمل بسيار ز

گنا،گناهى بزرد:«زمودر تفسير اين آيه مى;فر(ع);ده،كه امام باقر;ايت كرد،روأبو جارو



٧٢شمار�  ٤٧ (ع)تفسير آيات الاحكام در كلام امام محمد باقر

شاه ورود،رض مى;دارا بسيار منفور و مبغوند اين عمل رجب خشم الهى است،خداوو مو
د،اينل مى;دارنا كار»;معمواى;«زا برند شديدترين عذاب رناك و بدعاقبتى است و خداوخطر

٣٨ه است».عمل از گناهان كبير

انز:سربريدن و ذبح حيو
شت آن جهتكيه و حلال شدن گواى تزان،برايط ذبح و سربريدن حيـواز جمله شر

دن نام خدا به هنگام «ذبح»است.دن;«ذابح»;و بردن،مسلمان بوخور
در حالى كه من نيز حضور داشتم(ع);دى از امام صادق;ه;«قتبيه»;مى;گويد:مردر اين بار

خىاى براهى مى;كنند،بردى و مسيحى همرانيدن،يهوا به هنگام چرسفندان رد:گوال كرسؤ
اانى رشت چنين حـيـوانيم،گـود،آيا مى;تـوضه;اى پيش مى;آيدو;«ذبح»;مـى;شـواز آنها عـار

اشت آن رد كن و نه گـوايى خوا داخـل دارشتى رل چنيـن گـود:«نه پوموبخوريم؟امـام فـر
د گفت:ده است».مرده نشده و;«ذابح»;نيز مسلمان نبواى ذبح برن نام خداى بربخور، چو
اى شما حلال شد وـ هم چنين ـ ;غـذاىه برهاى پاكيـزده:«امروز چيزموند نفـرمگر خداو

/٥[المائدة،اى آنها حلال مى;باشـد.اى شما حلال است و غذاى شما هم بـراهل كتاب بـر

بد:منظور از«غذاى اهل كتاب»حبومو;مى;فر(ع)م امام باقر;د:«پدرمو فر(ع)؛امام صادق ]٥
٣٩ه;هاست».و نظاير آنها،مثل دانه;ها و ميو

اى من بيان كن و مهلتدم:سخنى برض كر;عر;(ع)د بن زيد،مى;گويد:به امام باقرور
فه؟»گفتـم:د:«حافظه شما چه شـده;اى اهـل كـوموت فرا  بنويسم،آن حـضـربده تـا آن ر

 ـذبحد كند،نظر شمادرباراراند خدشه بر من وب باشد تا كسى نتواهم مسأله مكتومى;خو  ;@
ابخور».شت ر»مى;گويد و بعد ذبح مى;كند؟گوهّبسم اللد:«اگر«موسى چيست؟فرـ; مجو

نا نخور،چـوشتى رد:«چنين گـومود.فرا نمى;برگفتم:مسلمان ذبح مى;كند و نـام خـدا ر
لى از آن;چه نام. و]١١٨[الانعام،ده شده;بخوريـد ا نام خدا بر آن بـرده:آن;چه رموند فـرخداو

٤٠ده نشده است،نخوريد».آن برخدا بر

اى اثباتآن كريم،براز آيات قر(ع);نه;هايى از استشهاد و استدلال امام باقر;د،نموابن بو
اه خدا،مكاسـب وه،حج،جهاد در رت،نماز و روزعى فقهى،درباب:طـهـاراحكام فر

ان.خى از احكام سربريدن و ذبح حيواج و بردومعاملات،نكاح و از



٤٨ و قرآن(ع) امام محمد باقر سال�هيجدهم

.٣٧/ح١٨/٥١سائل الشيعة،.و١
.٤/ح١٨/٤٢سائل الشيعة،.و٢
.٢٦/ح١٨/٥٨سائل الشيعة،؛و١/٥٣.الكافى،٣
.٤٦/٣٠٣ار،الانو.بحار٤
سائـل;؛و٢٢٧قـى/.المـحـاسـن لـلـبـر٧@ حشـر/.سـور٥

.٢/١٤٦ار،الانو؛بحار١٨/٧٠الشيعة، 
.٢/٢٣٦ار،الانو.بحار٦
/١/٢٨٣سائل الشيـعـة،؛و١/٥٧.تهذيب الاحـكـام،٧
.١ح
.١/٦٥.تهذيب الاحكام،٨
.٩٣.همان/٩

.١/١٢٤.تهذيب الاحكام،١٠
.١/٤٦٨سائل الشيعة، .و١١
.١/٢٢.تهذيب الاحكام، ١٢
.١/٦٥.تهذيب الاحكام،١٣
.٢/٢١٧ة الاثنى عشر،ّة الأئم.سير١٤
.١/٣٢١،مسالك الافهام،٤/١١٦.الكافى،١٥
ع كنيد،به تألي� ديگر اين جانب:حج از ميقاتجو.ر١٦

تا ميعاد.
.٤/٢٣٧آن،هان فى تفسير القر.البر١٧
.١٨/ح١١/٩سائل الشيعة،.و١٨
.١١و٥.توبه/١٩
.٣٠.توبه/٢٠
.٤.محمد/٢١
.٩٠ات/.حجر٢٢
اها رد جمـل»;ر.ناكثين،يعنى پيـمـان شـكـنـان،كـه;«نـبـر٢٣

ا بهان،كه;«جنگ صفين»; رانداختند،قاسطين،يعنى ستمگر
اقعهگشتگان،كـه «وقين،يعنى از دين بـردند،مـارد آورجوو

ف;;در خطبJ مـعـرو(ع)دند،كه امام علـى;ان»پديـد آورنهـرو
ارنش قـرد سرزگ و خائنانه آنان مـورة»;خطاى بـزرّ«شقشقـي

اى آنانبر;(ص);ل خـداسوا،از قبـل رداده،و اين عنـاويـن ر
د:«ستقاتـل;اعلام داشته بـو;(ع)د و به امام علـىگزيده بـوبر

قين»،و إبـن أبـىبعدى الناكثين،و القـاسـطـيـن ،و الـمـار
ت;ّالحديد هم مى;نويسد:ايـن;خـبـر، يـكـى از دلايـل نـبـو

ت به طور صريح از غيب;است،زير آن حضـر(ص)پيامبر;
نه  تأويل و اجمالـى در آند،كه هيچ;گوو آينده خبر داده بـو

.١/٢٠١ح نهج البلاغة،د.شراه ندارر
؛تـهـذيـب;٥/١٠؛الـكـافـى،٢١١ل/.تحـ� الـعـقـو٢٤

/١١/١٩سائل الشيعـة،؛و٦/١٥١و ج٤/٤٨الاحكام،
.٢ح

.٤٠٤و٦/٤٢٣؛تهذيب الاحكام،٥/١٢٦.الكافى،٢٥
٢٩؛النسـاء/٢٧٩و٢٧٨و٢٧٧و٢٧٦و٢٧٥ة/.البقـر٢٦

.١٣١و ١٣٠ان/؛آل;عمر٣٠و
؛مسالك٧/٢١؛تهذيب الاحكام،٥/١٤٥.الكافى،٢٧

.٣/٤٤الافهام،
.٩١و٩٠.المائدة/٢٨
.١٥١.الانعام/٢٩
.٧٦/١٤١ار،الانو؛بحار٦/٤٢٩.الكافى،٣٠
.٥/٥.المائدة،٣١
.٧/٣٤٩.تهذيب الاحكام،٣٢
.٧/٣٥٠.تهذيب الاحكام،٣٣
/٣؛مسالـك الافـهـام،٧/٣٥٠.تهذيـب الاحـكـام،٣٤

١٩١.
;نيز،مانند:عبدالله بـن(ص)هى از صحابه پيامبر;.گرو٣٥

ها دربارد، و ابى بن كعب،اين آيه ره بن مسعوّعباس،عبدالل
.٣/١٩٥از;«متعه»;دانسته;اند.مسالك الافهام،جو
؛١/٤٦٧؛تفسير نور الـثـقـلـيـن،٥/٤٤٨.الكافـى،٣٦
.١/٣٦٠آن،هان فى تفسير القرالبر
.١/٤٦٧الثقلين،؛تفسير نور٥/٤٤٩.الكافى،٣٧
.٢/٤١٧آن،هان فى تفسير القر.البر٣٨
١٦/٣٤١سائل الشيعة،؛و٩/٧٤.تهذيب الاحكام،٣٩
.١/ ح
.٣٧/ح١٦/٣٥٣سائل الشيعة،.و٤٠


